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توییت رستم قاسمی و واکنش وریا غفوری

در بین طیف های مختلف اصولگرایی جریانی تندرو در سال ۱۳۹۰ 
و از دل اختلافات درون جناحی ایجاد شد. جریانی که پدرخوانده 
آنها مرحوم آیت االله مصباح یزدی بود. جبهه پایداری از یک دهه پیش که 

به وجود آمده، همواره منشأ اختلاف بوده است.
در جریان انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۹۲، اعضای جبهه پایداری 
از مدت ها پیش شــروع به برنامه ریزی برای انتخابات ریاســت جمهوری 
کــرده بودند. از همان ابتدا راه شــان را از ســایر اصولگرایــان جدا کرده 
بودند و بر اســاس گفته های آیت االله مصباح با شــتاب زیادی به سمت 
ریاست جمهوری حرکت می کردند؛ اما این بار پیش بینی های اعضای جبهه 
پایداری تحقق نیافــت و کاندیدای اصلی آنها فرصت تأیید صلاحیت پیدا 

نکرد

وریا غفوری کاپیتان و بازیکن ۳۵ساله سنندجی، سال هاست که به عنوان دفاع راست در 
تیم استقلال تهران بازی می کند. ۲۷ بازی ملی نیز در کارنامه این بازیکن محبوب تیم استقلال 
ثبت شــده است. غفوری در ۱۰ سال گذشــته گل های زیادی برای استقلال زده است. در کنار 
بازی فوتبال، غفوری در ســال های گذشته با اســتفاده از فضای مجازی به بیان دغدغه های 
اجتماعی خود پرداخته اســت. بیان دغدغه های وریا البته کم هزینه نبوده و گاه با واکنش تند 
برخی جریان های سیاسی روبه رو شــده و گاه انتقادات اجتماعی غفوری موجب شده پایش 
به بخش نظارتی و حراســتی فوتبال باز شــود. توییت خردادماه ۱۴۰۱ وریا غفوری با شعری 
تغییریافته از مشــیری «من اینجا ریشــه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم، 
من اینجا تا نفس باقی ســت می مانم...» خبری شد. در این توییت غفوری ابتدا ایران و سپس 
کردســتان را با «واو» هشتگ کرده است. پس از توییت وریا غفوری این رستم قاسمی وزیر راه 
و شهرسازی بود که با توییت خود خبرساز شد. رستم قاسمی در این توییت نوشت «برای هر 
سانت خاک پاک وطن خون دادیم تا نقشه شیرِ غران ایران به اندازه یک وجب هم تغییر نکند! 
ســیلیِ مردم غیور ایران هم سهم کسانی است که پایِ زبانشان از گلیم شعورشان بیشتر دراز 

شده و حرف از تجزیه می زنند! و فکر می کنند همه چیز مثل فوتبال یک بازی است!».
۱- مباحث مرتبط با سرنوشت کشور و تمامیت سرزمینی و هر وجب از خاک ایران از جمله 
مباحث حســاس و جدی اســت که ایرانی ها در هر جای ایران به آن با حساســیت و جدیت 
واکنش نشــان می دهند. مگر غیر از این است که صدها هزار ایرانی در جای جای ایران با نثار 
جان و ســلامتی خود اجازه ندادند صدام حســین و دشمنان ایران حتی به یک وجب از خاک 
ایران دست یابند. از این نظر وزیر راه و شهرسازی هم مانند دیگر ایرانیان می تواند و باید نسبت 
به نگرانی ها با حساســیت برخورد کند. به ویژه آنکه گاه و بیگاه دشمنان کشور و ایران ستیزان 
در این باره با اقدامات خود موجب بروز حساســیت هایی در این موضوع می شوند و شایسته 
است هر ایرانی با آن مدبرانه و هوشیارانه برخورد کند. البته تذکر این نکته ضروری است که 
در توییت وریا هیچ مستندی را نمی توان یافت که شایسته چنین واکنشی توسط قاسمی باشد.
۲- وریا غفوری در یکی از جدیدترین مصاحبه های خود با بیانی حماسی دلبستگی عمیق 
خود را به ایران بیان و خبر از آمادگی خود برای جانبازی در راه ایران داد و گفت «متأســفانه 
در روزهای گذشته یکســری حواشی پیش آمده بود که من کردستان را با «واو» نوشته بودم، 

فقــط می خواهم ایــن را به آنهایی بگویم که سوءاســتفاده می کننــد. می خواهم بگویم که 
من وطن فروش و تجزیه طلب نیســتم، من یک جان دارم که هــزاران بار فدای ایران می کنم. 
مــن قلب ســه رنگ ایران عزیز را زده بودم، باز هم می گویم که یــک جان دارم که هزاران بار 
فــدای ایران می کنم». به این ترتیب وریا غفوری ضمن دفــاع جانانه از ایران راه را بر هرگونه 
ســوءتفاهم در این باره بســت و نشان داد با هوشیاری مراقب اســت تا از نام و شخصیت وریا 
غفوری سوءاســتفاده ای نشود و به این  ترتیب راه را بر هر نوع اما و اگر بست. اقدام سازنده ای 
که با اســتقبال هواداران و دیگر علاقه مندان همراه بود. وریا نشــان داد هوشــیار است و در 

وطن دوستی و ایران دوستی هیچ کم ندارد.
۳- در دهه گذشته حواشی یکی از تیم های فوتبال باعث بروز رویدادهای نگران کننده ای 
بود. برخی عوامل ســازمان یافته در قالب بروشورها و تراکت های هواداری از یکی از تیم های 
فوتبالی شمال غرب کشور با حضور در برخی ورزشگاه ها تمامیت سرزمینی ایران را به چالش 
کشیدند و شعارهای ضد ایرانی سر دادند. در این دوره که برخی رفتارهای نژادپرستانه و مغایر 
همزیســتی تاریخی ایرانیان سر داده شد، متأسفانه آقای رستم قاسمی و دیگر شخصیت های 

سیاسی کشوری با بی اعتنایی یا سکوت طولانی مدت خود نظاره گر این رویدادها بودند. جالب 
آنکه بخشی از این رویدادها در دوره ای روی داد که آقای رستم قاسمی در دوره آقای محمود 
احمدی نژاد در قامت وزیر نفت در کابینه حضور داشــتند و هیــچ گاه به عنوان یکی از وزرای 
دولت نســبت به اتفاقات ضد ورزشــی حاشیه آن تیم واکنش نشــان ندادند. اینک که آقای 
قاسمی با حساسیت بیشتر وارد واکنش شده، امید است که نه تنها با توییت و هشتگ و مانند 
آن بلکه بــا اقدمات عملی تر همراه همکاران خود در هیئت دولت حساســیت های موجود 
نســبت به تمامیت ارضی و نفرت پراکنــی قومی را به راهبردی مؤثر مبــدل کند تا تعدادی 
انگشت شــمار و محدود از نفرت پراکنان ضد ایرانی نتوانند ورزشگاه را به آوردگاه ضد ایرانی 
خود مبدل کنند. امید اســت دراین باره مســئولان دولتی مسئولانه تر اقدام کنند تا به استفاده 
ابزاری از مباحث بااهمیت ملی متهم نشــوند و نگویند واکنش به وریا غفوری بیش از آنکه 
اقدامی دلســوزانه نســبت به امنیت ملی و تمامیت ارضی باشد، واکنشی سیاسی و جناحی 
بــوده، وگرنه در برابر رفتارهای آشــکار ضــد ایرانی و نفرت پراکنی در ورزشــگاه ها نیز چنین 

واکنشی صورت می گرفت.
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احسان هوشمند

 وقایع یک سال اخیر
نیچه می گوید: «کسی که جنگجو است، باید همواره در حال جنگ باشد؛ چون 
در زمان صلح با خودش درگیر خواهد شــد». شــاید وضعیت آنها که در دوران 
به اصطــلاح اعتدال فریاد انقلابی گری را مصداق تمایز می دانســتند همین گونه 
باشــد که این روزها برای تمییز سیاســی از ســایرین به جدال درون گروهی روی 

آورده اند و جبهه های جدیدی برای خود می گشایند.
می گویند سیاســت ســیال اســت و معلوم نیســت در درون خود چه دارد و 
تصور رفتاری ســاکن و جامد از سیاســت مداران در طول زمــان غلطی فاحش 
است. بی تردید این فرمول با نشانه هایی که تندروها امروز از خود بروز می دهند، 
مصداق دارد و چه بســا آنها از همان آغاز دولت رئیسی در مرداد ۱۴۰۰ نیز جمع 
ضدین بودند که بــرای یک هدف گرد آمده بودند. چنان که ســهم خواهی برای 
حضور در کابینه تا همین ماجرای سیسمونی گیت و جنجال بر سر انتخاب رئیس 
مجلس؛ همه نشانه هایی از اختلاف در دورن اردوگاه اصولگرایان در۱۰ ماه اخیر 

بوده است.
توپخانــه مجلس بعــد از حضور رئیســی فعال تر از گذشــته و حتی دوران 
ریاست جمهوری شیخ اعتدال گرا شلیک می کند. همه چیز از اقتصاد و برنامه های 

دولت به عنوان پاشنه آشیل دولتی ها آغاز شد.
سال گذشــته، هنوز عرق مبارزات انتخاباتی دولت سیزدهم خشک نشده بود 
که برخــی نمایندگان نزدیک به قالیباف تریبون هــای مجلس را قرق کردند که: 
ایــن دولت در انتخاب مدیران و وزرا آن گونه که باید و وعده داده عمل نمی کند. 
قصه بی برنامگی دولت در عرصه های اقتصادی به رســانه ها کشــیده شد. تیتر 
اول روزنامه  ها درباره بلاتکلیفی اقتصاد کشــور و تعلل دولتی که حرارت اجرای 
فوری و آنی مکانیســم عدالت محورش را به رخ می کشــید، فضا را کمی عوض 
کرد. رســانه هایی که تا قبل از ایــن گمان می کردند آرامــش بهت آوری پس از 
یکدست شدن فضای سیاسی کشــور حاکم خواهد شد، متعجب می دیدند حتی 
خبرگزاری های اصولگرا و نزدیک به دولت از آنها پیشــی گرفته اند و نقد روزانه 

تیم اقتصادی دولت جناح بندی ها را بازتعریف می کند.
گرچــه نماینــدگان مجلس تا پایان ســال ۱۴۰۰ بر محور مــدارا و نقد توأمان 
حرکــت کردند اما کــج  دار و مریــز در برهه هایی برای مصون مانــدن از پرتگاه 
اپوزیسیونی به بیانیه هایی تشویقی روی آوردند. بیانیه اصولگرایان انقلابی درباره 
مهار کرونا توسط دولت سیزدهم و مانور رسانه های نزدیک به آنها درباره تعلل 
دولت روحانی و منوط کردن واکسیناســیون به FATF شاید یکی از مواردی بود 
که اصولگرایان را به همســویی تلویحی با دولت واداشت. تبلیغات پرطمطراق 
و شــادی غیرقابل وصف دولت از کاهش آمار مرگ ومیر در کشــور بیش از آنکه 
مبحثی اجتماعی و توفیقی بهداشــتی تلقی شــود، پرچم سیاســی دولت را به 

اهتزاز درآورد.
 برجام نافرجام و پرستیژ سیاسی دولت

دولت ســیزدهم را با مواضعش درباره برجام می شناســند. دولت سیزدهم 
با تبلیغات تندروانه ای به انتخابات راه یافت و با شــعار حفظ عزت ملی و تکیه 
بر اقتصاد درون گرا و تأکید بر دســتاوردهای هســته ای، خود را در قامت دولتی 
انقلابی معرفی کرد. رگه های حکومتی این نگاه و نگرش ســوخت اصلی دولت 
ســیزدهم بــرای ابراز تبختر سیاســی به شــمار می رفت. دولت رئیســی و وزیر 
خارجــه اش از ابتدای حضور ایــن واگویه را مکرر گفته اند که اقتصاد کشــور را 
براســاس برجام و رفع تحریم ها هدایت نمی کنند. رئیســی کــه روزی در قامت 
قاضی القضات می گفت مذاکرات برجامی ســودی بــرای ملت ایران ندارد، پس 
از حضور در مسند ریاســت جمهوری در نخستین نشست خبری گفت که حاضر 
به ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا نیســت و از واشنگتن خواست که به برجام 

برگردد.
وی تأکید کرد: «دنیا باید بداند وضعیت با این حضور مردم در انتخابات تغییر 
کرده است. باید دنیا بداند که در سیاست خارجی تا امروز، فشار حداکثری کارساز 
نشده اســت و باید روی این موضوع تجدید نظر کند. باید بداند سیاست خارجی 

دولت ما از برجام شروع نمی شود و به برجام هم منتهی نخواهد شد».
وی در عیــن حال گفت کــه دولت وی «تعامل با همه کشــورهای دنیا را به 
عنوان یک اصل تعاملی گسترده و متوازن در سیاست خارجی دنبال خواهد کرد» 
و همچنین گفت: «هر مذاکره ای که منافع ملی در آن تضمین شــود، این مذاکره 
حتما مورد حمایت خواهد بود اما ما وضعیت اقتصادی و شرایط مردم را به این 

مذاکرات گره نخواهیم زد».
این مواضع رئیس دولت ســیزدهم مورد حمایــت اصولگرایان و نمایندگان 
انقلابــی قرار گرفت و تاکنون با چنــد بیانیه مهر تأیید خورد. بــا این حال امروز 
پس از هشــت ماه که از مذاکرات برجامی گذشــته برجام معلــق و اقتصاد در 
تعلیــق برنامه های متعدد تیم اقتصادی کابینــه مجلس را به اعتراض بی وقفه 

واداشته است.

  واشکافی ریشه اصلی انشقاق در میان اصولگرایان
 پرده اول؛ توهم

چین و چروک سهم خواهی سیاسی و اختلاف بر سر عزل و نصب ها زیر پوست 
اصولگرایــان قدیمی دویــده و جوان ترها مناصب میانــه را از آن خود کرد ه اند. 
جوان گرایــی از جنس انقلابی گری دولت ســیزدهم، کســانی را به معاونت ها و 
مشــاورت ها آورد که شاید نسبت کمتری با اصولگرایان در میدان داشتند. ماجرا 
به اینجا ختم نشــد و انتصاب بذرپاش به ریاســت دیوان محاســبات و علیرضا 
زاکانــی به شــهرداری تهران نیز اصطکاک هــای درون جناحــی را افزایش داد. 
کنار گذاشــتن حجت االله عبدالملکی از وزارت کار شــاید گل درشت ترین نشانه از 

اختلافات درون گروهی باشد که خود را نمایان کرد.
واکاوی موضــوع اصلــی اســتعفای وزیــر کار دولت ســیزدهم که نماد 
جوان گرایــی انقلابی در میان وزرا بود، شــاید مهم تریــن فاکتورهای اختلاف 
اصولگرایان را قبل یک ســالگی دولت به رخ کشید. نگاه عدالت محور و حامی 
طبقــه کارگری عبدالملکــی در مقابل نگاه کلان تــری در دولت در حوزه های 
اقتصادی، چالش بزرگی است که شاید در آینده دولت را بیش از اینها بیازارد و 
چاقوی تیز جراحی نزدیکان رئیسی را تیزتر کند. شعار عدالت محور رئیسی در 
انتخابات و پس از آن که او را به عنوان ســید محرومان معرفی می کرد، قرابت 
عجیب و غریبی با شــعارهای احمدی نژاد داشــت. برخی اصولگرایان با اینکه 
تن زخمی خود از سیاســت های کج و معوج اقتصادی و سیاســی احمدی نژاد 
را پنهان می کنند، اما ســمپات معجزه هزاره هستند و هنوز احمدی نژاد بدون 
مشــایی و دکتر بدون دستیارانش را می پسندند. گو  اینکه از این منظر و به ظن 
خود، علاقه مند به شعارهای رئیسی و دولت محرومان و ناجی ایران شده اند.

اظهارنظرهای نمایندگان پس از حضور دولت رئیسی و قبل از آن، گواه است 
که اشــتیاق انقلابی ها زایدالوصف و چشم اندازشان روشن تر از حالا بود. از نامه 
۲۲۰ نماینده مجلس به رئیســی برای حضور در انتخابات گرفته تا شادمانی پس 
از پیروزی اش، همه نمایانگر شــاید یک نکته بود که اصولگرایان رئیسی را بدل از 
احمدی نژادی می خواســتند که به رمل و اسطرلاب و توهمات خود بزرگ بینی و 
ناجی پنداری دچار نیست و حتما مواضع اقتصادی اش با دولت احمدی نژاد اگر 

منطبق نباشد، در یک راستاست.
بیراه نیست اگر تصور کنیم اشتیاق همراه با اعتراض نمایندگان مجلس از یک 
سو و مطالبات رســانه ای قدیمی های جناح همسو برای ابراز مواضع اقتصادی 
دولت از ســوی دیگر از همین هیجان نشئت می گرفت؛ هیجانی که به مرور و در 

چند ماه گذشته به یأس و سرخوردگی بدل شد.
آنها احمدی نژادی را می پســندیدند که در مانیفست اقتصادی اش، پول پاشی 
بــرای محرومــان و اقتصــاد دولتــی و دســتوری را بــرای کنترل و مهــار بازار 
انتخاب کــرده بود، در اجرای اصل ۴۴ تعلل می کــرد و مخالف واگذاری بود، با 
هاشمی رفسنجانی بر سر اجرای اصل ۴۴ هیچ گاه به اشتراک نظر نرسید، اصلاح 
اقتصادی کشــور را از مســیر جراحی نظــام بانکی می دید و نه جراحی شــکم 

گرسنگان.
اما دولت رئیســی امروز بعد از یک ســال مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور، 
نشــان داد شــاید لیبرالیزه کردن اقتصاد را می پسندد و جراحی اقتصاد را با چهار 

قلم کالای اساسی به ۴۰۰ قلم کالا تعمیم داده است.
دســت های پنهان دولت سیزدهم در مخالفت با افزایش حقوق ۵۷ درصدی 
بازنشســتگان و کارگران، وزیــر جوانش را قربانــی کرد تا بتوانــد از اعتراض ها 
جلوگیــری کنــد؛ امــا نماینــدگان می گویند دولت رئیســی جراحــی را از تفکر 

نئولیبرالیستی اعضای تیم اقتصادی اش آغاز کند.
اگــر چنــدی پیش قالیباف ســعی می کرد مجلــس یازدهــم را به گونه ای 
اداره کند تا جریان رقیب نتواند انتقاد صریحی به آنها داشــته باشــد، گسترش 
اعتراضات مردمی برای معیشــت و همچنین نمایندگان مجلس و البته اتخاذ 
تصمیمات نسنجیده دولت ســیزدهم باعث شد تا دوگانگی عیان شود و حتی 
قالیباف به عنوان منتقد، این تصمیمات دولت را مؤاخذه کند. کسی که خود نیز 
از ســوی رقبای درون حزبی به تجمل گرایی بابت افشای سیسمونی گیت متهم 

شده بود.
  پرده دوم؛ رنگ باختن شعارها تا اغتشاش هویتی

به قول معروف، انشــقاق بار دیگر گریبان اردوگاه اصولگرایی را گرفته است. 
اصولگرایان دچار اغتشــاش هویتی و سیاسی شــده اند. حالا وقایع در حالی به 
ســوی دو گانگی پیش می رود که برخی از جریان ها، اصولگرایان دولت سیزدهم 

را مورد انتقاد قرار داده و از هرگونه افشاگری ابایی نداشته باشند.
نشــان به آن نشــان که سردار سعید قاســمی در اجتماع مردمی هسته های 
جهاد و پیشرفت در حسینیه جماران با حضور سیدحسن خمینی و رئیس جمهور 
خطاب به رئیس جمهور گفته: شــما گفتید باید خانه های لاســتیکی در چابهار 
جمع شــود؛ چرا نشد؟ شما شش ماه پیش در اندیکا گفتید باید بشود؛ چرا نشد؟ 

چــرا دروغ می گویند؟ چه کنیم؟ اندوه دل نگوییــم الا یک از هزاران. چطور باید 
صحبــت کنیم؟ در این نهضت یک میلیون مســکن که گفتید، مــا می توانیم در 
بخشــی از نهضتی که شــما علمش را بلند کردید، بخشی از دغدغه شما را حل 
کنیــم. چرا وزیر محترم می گوید ما بایــد از ترکیه و چین آدم بیاوریم که بتوانیم؟ 
چطور ما جهادگران ثابت کنیم می توانیم؟ چرا جهادی ها را حســاب نمی کنند؟ 
اســتاندار محترم می گوید ما برای شــما ردیف بودجه نداریم بنابراین برو. جناب 
رئیســی هشت ماه از زلزله گذشــته و یک ریال نه از دولت و نه از عزیزان طلب 
نکردیم. مردم خوب و شریف ۱۵ میلیارد کمک کردند. پولی که مردم جمع کرده 
بودند برای زلزله را آقاجان گفتند برو ســعید قاسمی دیوانه را پیدا کن و این پول 

را به او بده.
 پرده سوم؛ روایت تاریخی

اصولگرایان از ســال ۸۴ دچار اختلافات سیاسی فاحشی شدند. این اختلافات 
البته در آن زمان هر چند با مداخله هایی آشــکار نشــد، اما به تدریج بیشــتر شد. 
به نظر می رســد کــه تجربه تلــخ دوران احمدی نژاد ، مایه عبــرت اصولگرایان 
نشــده اســت؛ اگر از این تجربه ناکارآمد درس می گرفتند، متوجه می شــدند که 
در حاکمیــت یکدســت نه تنها هم گرایی ایجاد نمی شــود؛ بلکــه واگرایی برای 

سهم خواهی بیشتر در قدرت به وجود می آید.
انــگار اصولگرایان همواره بایــد در حال جنگ و جدل باشــند، این خاصیت 

آنهاست. تاریخچه آنها این را می گوید.
همین یک ســال پیش بود که آنها دوستان ســنتی و میانه رو خود را از قطار 
انتخابات ریاســت جمهوری پیــاده کردند. بدون تردیــد دوری و کناره گیری افراد 
مؤثری مانند علی اکبر ناطق نوری و علی لاریجانی از لیدری در جریان اصولگرایی، 

ضربات سختی را بر پیکره آنان وارد کرده است.
پیدایش طیف های تندرو مثل جبهه پایداری عملا باعث شــد که در دوره های 
بعدی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از سال ۴ به بعد نه تنها وحدتی بین 
طیف های مختلف اصولگرایان شکل نگیرد؛ بلکه نیروهای سنتی و میانه رو مثل 

جمعیت مؤتلفه اسلامی به حاشیه رانده شود.
در مجلس هشتم نیز بر سر انتخاب رئیس مجلس از بین دو گزینه غلامعلی 
حدادعادل و علی لاریجانی کشمکش به وجود آمد و در نهایت این لاریجانی بود 
که به مســند ریاست قوه مقننه رســید و آنجا بود که نشان داد فاصله گروه های 

اصولگرا افزایش یافته است.
البته آنها در مجلس هفتم که اکثریت را داشــتند، نیز نتوانســتند همدیگر را 
تحمل کنند و تنها یک ســال آن هم فقط ســال آخر ریاســت جمهوری خاتمی 
یکدســت و تک صدا بودند و به محض روی کار آمــدن دولت احمدی نژاد عملا 
انشقاق در درون این جریان به وجود آمد. آنها حتی نتوانستند که یک فراکسیون 

واحد تشکیل دهند.
 پرده چهارم؛ نقطه جوش اختلاف

نقطه اوج این اختلاف را می توان در انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری 

مجلس یازدهم و دوازدهم مشاهده کرد. جایی که پدر خوانده وقت اصولگرا از 
دستشان خسته و به شدت به آنها انتقاد کرده بود.

شــاید مرحوم آیت االله مهدوی کنی در پایان این دو انتخابات فهمیده بود که 
طیف های متعدد جریــان اصولگرایی دیگر پدر خوانده واحدی ندارند و هر کدام 
دارای پدر خوانده های مجزا و مستقلی هستند. ظهور پدر خوانده های جدید مثل 

مصباح یزدی نمونه ای از این دست بود.
در ماه های ابتدایی سال ۹۰، محمود احمدی نژاد نخستین جرقه جداسازی ها 
و انشــقاق را با خانه نشینی ۱۱ روزه خود در اردوگاه اصولگراها زد. در آن هنگام 
و پیــش از خانه نشــینی احمدی نژاد، او برای رســیدن به اجمــاع و هم گرایی 
اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم، از علی اکبر ولایتی، غلامعلی حدادعادل 
و مرحوم عســگر اولادی دعوت کرده بود که آنها پیش قدم این وحدت شوند که 

با خانه نشینی خودش عملا ناکام ماند.
به پیشــنهاد مرحوم آیت االله مهدوی کنی، ریش ســفید وقــت اصولگرایان و 
در واقــع پدرخوانده آنها، دو تشــکل عمده این جریان یعنــی جامعه روحانیت 
مبــارز و جامعه مدرســین حوزه علمیه قــم تحت عنوان جامعتیــن به کمیته 
ســه نفر یاد شــده تعدادی دیگر اضافه کردند تا در قالب یک کمیته هفت نفره 
بــا گروه هشــت که مرکب بــود از دو نفر از اعضای هریک از ســه ضلع جبهه 
متحد اصولگرایان (حامیان دولت، جبهه پیروان و جمعیت رهپویان با جمعیت 
ایثارگــران) و دو نفر هم بــه نمایندگی از علی لاریجانــی و محمدباقر قالیباف 
کمیتــه ۸+۷ نفر در قالب حکمیت و برای وحدت در بین اصولگرایان تشــکیل 

دادند.
اما ســهم خواهی ها و سرپیچی از دســتورات این کمیته باعث شد که نه تنها 
اصولگرایان به اجماع نرســند؛ بلکه کمترین استقبال از آن به میان آمد و جبهه 
پایداری کــه آن روزها داعیه دار اصلی انتقاد از احمدی نژاد بود، با اســتفاده از 
امکاناتــی که دولت احمدی نژاد در اختیار آنها قرار داده بود، بیشــترین پیروزی 
را در این میان کســب کرد. انتخابات مجلس نهم در نتیجه نخســتین شکســت 

اصولگرایان در وحدت بود.
 پرده پنجم؛ معضلی به نام جبهه پایداری

در بین طیف های مختلف اصولگرایی جریانی تندرو در ســال ۱۳۹۰ و از دل 
اختلافات درون جناحی ایجاد شــد. جریانی که پدرخوانده آنها مرحوم آیت االله 
مصباح یــزدی بود. جبهه پایداری از یک دهه پیــش که به وجود آمده، همواره 

منشأ اختلاف بوده است.
در جریان انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۹۲، اعضای جبهــه پایداری از 
مدت ها پیش شروع به برنامه ریزی برای انتخابات ریاست جمهوری کرده بودند. 
از همان ابتدا راه شان را از سایر اصولگرایان جدا کرده بودند و بر اساس گفته های 
آیت االله مصباح با شتاب زیادی به سمت ریاست جمهوری حرکت می کردند؛ اما 
ایــن بار پیش بینی های اعضای جبهه پایداری تحقــق نیافت و کاندیدای اصلی 
آنها فرصت تأییــد صلاحیت پیدا نکرد. حالا آنها به ســراغ نزدیک ترین کاندیدا 
به آیــت االله مصباح رفتند.  از هر طیف جریان های اصولگــرا یک کاندیدا بیرون 
آمده بود: کاندیداهایی که تحت هیچ شرایطی حاضر نبودند به نفع یکدیگر کنار 
بکشــند. تعداد بالای کاندیداهای اصولگرا به هر بیننده بیرونی نشان می داد که 

شرایط برای اصولگرایان مطلوب نیست.
 پرده ششم؛ آشکارشدن اختلافات

به اعتقاد کارشناســان سیاســی همواره چندصدایی بودن و چند دستگی در 
این جناح به دلایل مختلفی مانند تشــتت در دیدگاه های سیاسی و جنگ قدرت 
بزرگان این جریــان را برای نزدیکی طیف های مختلف زیــر لوای اصولگرایی و 

دستیابی به اجماع در بین آنها در سر بزنگاه از بین برده  است.
نبود هم گرایی در بین اعضای کابینه دولت ســیزدهم در جزئی ترین مسائل و 
اظهار نظرهای متفاوت آنها گویای این مسئله است که اصولگرایان بیشتر از این 

نمی توانند اختلافات شان را پنهان کنند.
حالا به نظر می رســد که انشقاق درون اصولگرایان این بار به فروپاشی کامل 
این جناح منجر شود؛ چرا که به گفته کارشناسان سیاسی نبود جریان اعتدال گرا 

در درون این جناح آنها را به سمت سقوط نزدیک تر کرده است.

واشکافی ریشه اصلی انشقاق در میان اصولگرایان

رؤیایی که در راه ماند
  نیهاد نیوان: ماه عسل اصولگرایان شیرین اما کوتاه بود. جاده کفی و مسیر یکنواخت، حوصله سیاسی آنها را سر برده و گویی پیچ وخم هایی را دست و پا 
می کنند که منظره های جدیدتری از آینده قدرت ببینند. بعد از رفتن دولت روحانی، همین هایی که نفس راحتی کشــیده بودند، امروز فضای بیشتری 
برای تنفس و رقابت درونی می طلبند و مجلس یکدست، دولت همفکر و بالادستی های هم جهت دیگر حلاوت گذشته را ندارد.رؤیای یکدست بودن 
اصولگرایان که در زمان احمدی نژاد به کابوس تبدیل شده بود، امروز پس از یک دهه شاید سرابی از یک رؤیا باشد که آنها را به رجعت سیاسی و تغییر 
ادبیات وادار کند. اصولگرایان و انقلابی هایی که تا پایان دولت احمدی نژاد و روحانی با مخالفت های سرســختانه و تندروی های غیرمتعارف اعلام 

حضور می کردند، امروز ادبیات مترقی تری در تناسب با یکدیگر ندارند تا خود را انقلابی تر و تندروتر بنمایانند.


